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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

خانم دکتر داروساز وقتی به مهمانی هم 
دانشگاهی اش دعوت شد، نمی دانست 
توسط دو مرد شیطان صفت هدف نیت 

شیطانی قرار می گیرد.
▪ مهمانی شوم	

شامگاه بیستم تیر امسال دختر جوانی 
به نام پریسا به پلیس آگاهی رفت و از هم 
دانشگاهی سابقش که وی را آزار داده 

بود، شکایت کرد .
پریسا گفت: من دکتر داروساز هستم و 
به تازگی درسم را تمام کرده ام .چند روز 
قبل یکی از هم دانشگاهی های سابقم به 
نام امیر با من تماس گرفت و گفت که یک 
مهمانی دوستانه ترتیب داده است .او مرا 
برای شرکت در مهمانی به خانه شان در 

زیباشهر دعوت کرد .
وی ادامه داد: چون امیر را می شناختم و می 
دانستم او هم دکتر داروساز است دعوتش را 
پذیرفتم و به خانه آن ها رفتم. امیر و دو نفر از 
دوستانش در خانه تنها بودند .او به من گفت 
دیگر دوستان مشترکمان تا دقایقی دیگر به 
خانه شان می آیند .می خواستم از خانه آن 
ها خارج شوم تا بعد از حضور دیگر مهمانان 
به آن جا برگردم اما امیر مانع شد. او که حال 
طبیعی نداشت ناگهان  به سمت من حمله 
کرد  و می خواست مرا آزار دهد که مقاومت 
کردم . به همین دلیل  به شدت کتکم زد و 

سپس  آزارم  داد. 
ــه داد: یکی دیگر از  پریسا با گریه ادام
دوستانش نیز که در خانه حضور داشت 

ــت دیگرشان   ــا دوس مــن را  آزار داد ام
فقط شاهد ماجرا بود . این دختر  گفت : 
آخرشب بود که  آن ها مرا تهدید به مرگ 
کردند و از من خواستند تا در این باره به 
کسی حرفی نزنم .سپس مرا رها کردند 

تا به خانه مان برگردم.
▪ تایید پزشکی	

بــا شکایت خــانــم دکــتــر جـــوان ،وی به 
پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان 
ــن دختر  در گــزارشــی اعــام کــردنــد ای
تحت آزار قرار گرفته است.  با اعلام نظر 
کارشناسان پزشکی قانونی، امیر ردیابی 

و بازداشت شد .
▪ در دادگاه	

آقای دکتر دیروز در شعبه ششم دادگاه 

کیفری یک استان تهران از خود دفاع 
کرد.  در ابتدای جلسه پریسا روبه روی 
۲۷ ساله  ــن دختر  قضات ایستاد .ای
گفت :من نخبه داروسازی هستم و در 
یک سازمان دولتی کار می کنم اما این 
ماجرا تاثیر بدی در روحیه ام گذاشته 
است و باعث شده تا خانه نشین شوم. 
من در این مدت این ماجرا را از خانواده 
ام پنهان نگه داشتم و از ترس آبرویم 
نمی توانم حقیقت را به آن ها بگویم. 
من فرزند دوم خانواده هستم و خواهر و 
برادر دیگرم از این که می بینند به شدت 
به افسردگی مبتلا شــده ام متعجب 

هستند .
ــت وی بی  وی ادامـــه داد: امیر و دوس

رحمانه مقابل چشمان دوست دیگرشان 
مرا آزار دادند و شکنجه کردند. به همین 

دلیل برای آن ها تقاضای مجازات دارم.
 سپس امیر  که با قرار وثیقه آزاد بود در 
جایگاه ویژه ایستاد.این  دکتر داروساز 
اتهامش را نپذیرفت و گفت:من  پریسا 
را نمی شناسم و  نمی دانم چه کسی او را 
آزار داده است .او دروغ می گوید به خانه 
ما آمده و تحت شکنجه قرار گرفته است .

با پایان دفاعیات این متهم، قضات دستور 
بازداشت دوست امیر را که متهم دیگر 

پرونده است صادر کردند. 
قرار شد با دستگیری دومین متهم پرونده 
و تحقیق از وی،قضات درباره این پرونده 

حکم صادر کنند.

مرد طلافروش برای این که همکارش نتواند ثابت کند  ۲۵۰ 
سکه و دو کیلو طلا به وی امانت داده است دست به گروگان 
گیری عجیبی زد. طلافروش که قبلا هم به زنــدان افتاده 
است دیــروز به اتهام آدم ربایی و خیانت در امانت پای میز 
محاکمه ایستاد . رسیدگی به این پرونده به دنبال شکایت 
یک مرد طلا فــروش به نام بهرام در دستور کار پلیس قرار 
گرفت . وی به مأموران گفت:من صاحب یک طلافروشی 
در خیابان سهروردی هستم. مدتی قبل یکی از همکارانم 
به نام ایرج از من خواست تا مقداری طلا به عنوان امانت به 
او بدهم .ایــرج را از قبل می شناختم به همین دلیل تعداد 
۲۵۰ سکه بهار آزادی و دو کیلو طلا به او دادم و در عوض 
چندین قطعه چک  از او گرفتم. قرار بود تا مدتی بعد  طلاها 
را به من برگرداند اما متوجه شدم او از کشور خارج شده و به 
ترکیه گریخته است.به همین دلیل علیه او شکایت کردم و 
آن جا بود که فهمیدم او چندین پرونده کلاهبرداری دیگر 
نیز دارد . وی  ادامه داد:  این پرونده در حال رسیدگی بود  تا 
این که ناگهان ایرج را مقابل مغازه طلافروشی ام دیدم. او به 
من گفت: به تازگی به ایران برگشته است و می‌خواهد طلاها 
را به من برگرداند و از من خواست تا سوار خودرو اش شوم. 
وی گفت:  من سوار خودروی ایرج شدم ولی  او مرا ربود و به 
شدت کتک زد تا چک ها را از من پس بگیرد. او پس از چندین 
 ساعت مرا در حوالی سید خندان از خودرو بیرون انداخت .
با شکایت  مرد طلافروش ،پلیس به ردیابی ایرج پرداخت و 
دریافت پلیس وی را بازداشت کرده است و او در زندان به سر 

می برد. 
▪ در دادگاه	

 ایرج دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران 

به اتهام آدم ربایی و خیانت در امانت پای میز محاکمه ایستاد . 
مرد طلافروش جرمش را انکار کرد و گفت: بهرام خودش سکه 
و طلاها را به من داده و در عوض چک گرفته بود. من برای سفر 
کاری به ترکیه رفته بودم و به همین دلیل هم خودم به ایران 
بازگشتم  و مقابل مغازه او رفتم.من او را به زور سوار خودرو 
نکردم و  کتک نزدم. او به دروغ ماجرای آدم ربایی را مطرح کرده 
است . با پایان دفاعیات این متهم قضات وارد شور شدند تا پس 
از تکمیل تحقیقات درباره این پرونده و همچنین بررسی درباره 

سابقه این متهم حکم صادر کنند.

انتقام های کورکورانه 
کاظم قجاوند جامعه شناس و استاد دانشگاه 
حس انتقام از جمله احساسات منفی به شمار 
می رود که افراد به دلایل مختلف از داشتن این 
حس لذت می برند. انتقام جویی در کوتاه مدت، 
ممکن اســت باعث شــود فــرد احساس کند که 
توانسته است حقوق خود را از دیگران پس بگیرد 
ولی به دلیل ناآگاهی فرد از دیگر روش هایی که 
می تواند مطالبه گری داشته باشد در دراز مدت 
شرایط روانی دشواری برای خود ایجاد می‌کند 
و متاسفانه برخی افراد برای گرفتن حق و حقوق 
خود به قانون مراجعه نمی کنند و شاید آن ها از 
قوانین لازم آگاهی ندارند بنابراین بدون وقفه 
و تحمل و صبوری، برای انتقام گیری دست به 
روش های سخت و آسیب زننده ای می زنند که در 
این درگیری های شدید ممکن است مرتکب قتل 
و... شوند . برخی از افراد که خود دست به تسویه 
حساب شخصی می زنند با درگیری فیزیکی ، نزاع 
و درگیری کلامی خود را مجرم می ‌کنند. برخی 
از آن ها  ویژگی های شخصیتی شان به گونه ای 
است  که حس انتقام را در خود تقویت می کنند. آن 
ها به جای مراجعه به قوانینی که در جامعه وجود 
دارد از روش های منفی استفاده می کنند تا به آن 
حس مثبت برسند و خود شخصا دست به انتقام 
کورکورانه ای می زنند پیش از آن که قانون حق 
شان را بگیرد. این افراد هیچ وقت بخشیده شدن 
را تجربه نکرده اند و به همین دلیل با بخشش آشنا 
نیستند معمولا انعطاف پذیر نیستند و سرسخت 
بودن شان سبب می شود عواطف و احساسات 
منفی خود را کنترل نکنند . عده ای از این افراد 
نیز از درگیری‌های فیزیکی لذت می برند و ضرب 
و شتم و درگیری را به عنوان بخشی از کارهای 
روزمره زندگی خود تلقی کرده و از دوران کودکی 
این رفتار ناپسند آن ها تقویت شده است .  معمولًا 
افـــرادی که از کودکی تنبیه شدند، دســت به 
انتقام می زنند و قانون گریزی از دوران کودکی 
از خانواده در آن ها شکل می گیرد. این افراد 
توان تجزیه و تحلیل و پردازش زشتی کار انتقام 
را نداشته و از وجدان گرایی پایینی برخوردارند و 
چون اعتماد شان به قانون و قوانین از پیش تعیین 
شده ضعیف است تمایل به انتقام دارند . این افراد 
به  دلیل شخصیت قانون‌گریزی که دارند هیچ گاه 
قوانین نمی‌تواند مجاب شان کند که برای حل 
مشکلات شان به مراجع قضایی مراجعه کنند . 
زیرا می خواهند از روش های فیزیکی و درگیری و 
ضرب و شتم زودتر به نتیجه برسند به همین دلیل 
آن ها از سلامت روان پایینی برخوردار هستند و 
اصلاح این رفتار معیوب آن ها ممکن نیست زیرا 
شخصیت خشونت آمیز و پرخاشگرانه از کودکی 
در آن ها شکل گرفته و به سختی قابل تغییر است.

اعتراف عامل شلیک های وحشتناک جنوب پایتخت
پسر جوان همراه یکی از دوستانش برای 
انتقام گیری و پایان دادن به اختلافاتش 
دســت به تفنگ شد و در جنوب تهران 

تیراندازی کرد.
چندی قبل صــدای شلیک چند گلوله 
در منطقه نازی آباد، ترس و وحشت را به 
دل مردم انداخت . خیلی زود تیمی از 
ماموران پلیس برای تحقیقات ابتدایی 
پــای در صحنه تیراندازی گذاشتند و 
مشخص شــد پسر جــوانــی بــا در دست 
داشتن اسلحه، اقــدام به تیراندازی به 
سمت چند خودرو کرده و به سرعت پا به 

فرار گذاشته است.
ــودن پــرونــده تیمی  با توجه به حساس ب
امنیت  پلیس  هفتم  پایگاه  مــامــوران  از 
عمومی تهران برای دستگیری عاملان 

این تیراندازی وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست به سراغ صاحبان 
خودرو رفتند  و در بررسی از آن ها یکی از 
صاحبان خــودرو عامل این تیراندازی را 
که پسر جوانی به نام حمید است به پلیس 

معرفی کرد.
مرد جوان به ماموران گفت: حمید در 
زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعالیت 
دارد و چندی قبل با من اختلاف مالی 
پیدا کرد به همین دلیل برای انتقام گیری 
به سراغ من آمد و قصد درگیری داشت 
که توانستم از دست او فرار کنم و برای 
ادامه تهدیدهایش وقتی دستش به من 
نرسید شــروع به تیراندازی به سمت 
خــودروی من و چند خــودروی دیگر در 

محل زندگی ام کرد.
همین کافی بود تا ماموران با اطلاعات 
به دست آمده تجسس های خود را برای 
دستگیری حمید و همدست وی آغاز کنند 
که با اقدامات فنی و پلیسی دو مخفیگاه از 

حمید در غرب تهران به دست آمد.
ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی 
از  یکی  و  حمید  حــضــور  از  اطمینان  و 
همدستانش در مخفیگاه‌هایشان عملیات 
ــاز کــردنــد و مــوفــق به  دستگیری را آغـ
دستگیری حمید و یکی از همدستانش 

شدند.
تیم پلیسی در بازرسی از مخفیگاه حمید، 
جنگی،  گلوله  چند  و  کمری  کلت  یــک 
شش کیلو مواد مخدر شیشه و یک بسته 
کوکائین و یک گذرنامه جعلی به دست 

آوردند.
حمید پس از دستگیری ادعا کرد که من و 
خانواده ام بارها از سوی مرد جوان مورد 
تهدید قرار گرفته بودیم و برای این که به 
این تهدیدها پایان دهم دست به کار شدم 
و برای انتقام گیری با تفنگ به سمت مرد 

جوان تیراندازی کردم.
▪ گفت وگو با شرور مسلح	

ــادی در  حمید 33 ســالــه کــه ســوابــق زیـ
پــرونــده‌اش دارد، ادعــا می کند که هیچ 
سابقه‌ای ندارد و برای رهایی از تهدیدهای 
مرد جوان و پس گرفتن پولش دست به این 

کار زده است.
▪ سابقه داری؟	
نه.

▪ اما پلیس هفت سابقه تخریب، درگیری، 	
نزاع دسته جمعی، جعل و قدرت نمایی در 

پرونده  اعلام کرده است؟
خبر ندارم.

▪ الان به چه جرمی دستگیر شدی؟	
درگیری مسلحانه

▪ چرا؟	
دعوا سر پول بود و من می خواستم طلبم 

را پس بگیرم.
▪ چه طلبی؟	

از یک آژانس هواپیمایی 15 هزار دلار به 
غیر از پول هایی که بــرای درســت کردن 
ــد پرداخت  ــرادرم و گرفتن روادیـ کــار بـ
کرده بودم پول طلب داشتم و سر ما کلاه 
ــرادرم به  گذاشته  بودند که یک روز با ب

آژانــس هواپیمایی رفتیم که ادعا کردند 
هیچ پولی به ما بدهکار نیستند و با هم 
درگیر شدیم و به کلانتری رفتیم. جلوی 
درِ کلانتری، یک مرد که از دوستان زن 
جوان در آژانس هواپیمایی بود شروع به 
فحاشی به خواهرم و خانواده ام کرد و بعد 
از آن با برادرم به منطقه یاخچی‌آباد رفتیم 
و در مغازه مرد جوان که دو مرد دیگر آن 
جا بودند برای حل اختلاف مالی شروع به 
صحبت کردیم که به سمت ما حمله کردند 
و در یک لحظه کل محله شان به هواخواهی 
آن ها به سراغمان آمدند که با برادرم فرار 

کردیم.
▪ چرا تیراندازی؟	

بعد از این که ما فرار کردیم حدود سه هفته 

بود که آن ها به من زنگ می زدند و تهدید 
و ادعا می کردند برادرزاده‌ام را می دزدند 
و تهدیدهایشان ادامــه داشــت تا این که 
تصمیم گرفتم به این تهدیدها پایان دهم.

روز  حادثه با خودرو به مقابل درِ مغازه مرد 
جوان رفتم که سوار بر خودرویش شد و به 
منطقه نازی آباد رفت، به سراغش رفتم که 

فرار کرد و من هم چند تیر شلیک کردم.
▪ گلوله ها را به سمت خودرو شلیک کردی؟	

ــم چطور به  نــه، تیرهوایی زدم نمی دان
خودروها شلیک شد.

▪ چند گلوله شلیک کردی؟	
سه گلوله.

▪ اسلحه را از کجا تهیه کردی؟	
بعد از تهدیدهای مرد جوان تفنگ خریدم 

و دست به تیراندازی زدم.
▪ چرا قانونی اقدام نکردی؟	

ما شکایت کردیم ولی وقتی هر روز تهدید 
می کردند و زندگی ام ناآرام شده بود کار 
دیگری جز این که خودم دست به کار شوم 

به ذهنم نرسید.
▪ شش کیلو شیشه داخل خانه داشتی؟	

به صورت امانت در خانه ام بود و برای من 
نیست.

▪ پــول نقد داخل 	 نیز  58 میلیون تومان 
خانه بود؟

من در کار خرید و فروش خودرو هستم و 
پول یک خودرو بوده است.

بنا به این گزارش، دو متهم برای تحقیقات 
پایگاه هفتم  بیشتر در اختیار ماموران 

پلیس امنیت عمومی تهران قرار دارند.

دسیسه شیطانی آقای دکتربرای خانم نخبه داروساز

دختر جوان که پس از درگیری با مادر بیمارش ، وی را 
کشته است اصرار بر بی گناهی دارد.

این دختر دیروز در دادگاه ادعا کرد، مرگ مادرش یک 
اتفاق بوده و وی در قتل دستی نداشته است .

▪ مرگ مرموز مادر	
هشتم فروردین امسال دختر جوانی به نام لیلا با پلیس 
۱۱۰ تماس گرفت و از  مرگ مادر ۶۰ ساله اش به نام 
زیبا خبر داد. مأموران پلیس بلافاصله به خیابان انقلاب 

رفتند و با جسد زن سالخورده روبه رو شدند.
 لیلا به ماموران گفت :مادرم از بیماری فراموشی رنج 
می برد. او روزانــه تعداد زیادی قرص مصرف می کرد 
و به همین دلیل بسیار پرخاشگر شده بود . به همین 
علت من و مادرم مدام با هم درگیر بودیم .آن روز مادرم 
عصبانی شده بود که از آشپزخانه،چاقو  را برداشت و به 
سمتم حمله کرد. من برای دفاع از خودم او را هل دادم 
که سرش با دیوار برخورد کرد. او را رها کردم و به سمت 
تراس  رفتم تا قلیان بکشم اما مادرم بار دیگر با چاقو به 
سراغم  آمد و بساط قلیان را به هم ریخت و با چاقو به پا و 

شکمم زد که سطحی زخمی شدم.
وی ادامــه داد: سعی کــردم او را آرام کنم اما نشد .او  
می‌خواست مرا از خانه بیرون کند. به همین دلیل از خانه 
بیرون رفتم. من قبل از خروج از خانه  دیدم از پیشانی 
مادرم خون جاری شده است. چون داروهای مادرم  تمام 
شده بود به چند داروخانه سر زدم و بعد از چند ساعت 
توانستم داروهایش را بگیرم .اما وقتی به خانه برگشتم 

کسی در را باز نکرد .من که نگران مادرم شده بودم با 
آتش‌نشانی تماس گرفتم و بعد از بازکردن در با جسد 

مادرم روبه رو شدم.
▪ قصاص خواهر	

در حالی که تحقیقات پلیس نشان می داد این مادر و 
دختر به شیشه معتاد بودند پزشکی قانونی علت فوت را 
ضربه مغزی و خونریزی اعلام کرد. با اعلام نظر پزشکی 
قانونی،  برادر لیلا و پدربزرگ و مادربزرگش علیه وی 
شکایت کردند و گفتند او مادرش را به قتل رسانده است.
با این شکایت، لیلا بازداشت شد و دیروز در شعبه ۱۲ 
دادگـــاه کیفری یک استان تهران پــای میز محاکمه 

ایستاد.
▪ در دادگاه	

 در ابتدای جلسه، برادر لیلا و پدربزرگ و مادربزرگش 
برای وی حکم قصاص خواستند.

 وقتی لیلا در جایگاه ویژه ایستاد ، جرم را انکار کرد .وی 
گفت: چند ماه قبل از این ماجرا پسر همسایه ما با من 
طرح دوستی ریخت و  مرا فریب داد .او  به بهانه  ای مرا 
به خانه شان کشاند و آزارم داد .به همین دلیل در همین 
شعبه دادگاه از او شکایت کردم و پسر همسایه به تبعید و 

شلاق محکوم شد.
 وی ادامه داد : چون هفت سال قبل پدرم من و مادرم 
را ترک کرده بود من و مادر بیمارم  مجبور بودیم با هم 
پیگیر پرونده باشیم. ما هر روز به دادگاه می آمدیم و پیگیر 
پرونده بودیم. اما یک روز در حال بازگشت از دادگاه ، 

مادرم زمین خورد وسرش آسیب دید.  همین موضوع 
باعث شد تا حال او بدتر شود. مادرم به بیماری فراموشی 
مبتلا شد  .او  مشکل روانی داشت . حتی یک بار دست 
به خودکشی زده بود. من چندین بار از خاله و دایی هایم 
کمک خواستم اما آن ها هیچ کمکی به من نکردند. از 
این وضعیت خسته شده بودم به همین دلیل مادرم را 
رها کردم و به ارومیه رفتم .اما او با من تماس گرفت و از 
من خواست تا به تهران برگردم. من که دلم برای مادر 
بیمارم  سوخته بود به تهران برگشتم اما مادرم مدام با 

من درگیر بود .
وی درباره آخرین درگیری با مادرش گفت : ۲۷ اسفند 
سال 97 بود که بار دیگر با هم درگیر شدیم . من در حال 
قلیان کشیدن بودم که مادرم بساط قلیان را شکست و 
به سمتم حمله کرد.او  نزدیک بخاری روی زمین افتاد 
و من بلافاصله بخاری را خاموش کردم  و  این آخرین 

دعوای ما  با هم بود.
در پایان دفاعیات این دختر ،قضات وارد شور شدند تا 

رای صادر کنند.

اولیای دم خواستار شدند

قصاص خواهر به خاطر قتل دردناک مادر
گروگان گیری عجیب طلافروش پایتخت نشین


